
• تصويرگر: سحر فرهادروشصدای بهارصدای بهار
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»بياييد سبز بشويم، جوانه بزنيم، غنچه بدهيم، گل بدهيم ...«
اين صداي بهار بود. بهار داشــت دانه‌هاي زير خاك، پرنده‌ها و درخت‌ها، همه را صدا 
مي‌زد. درخت سيب به دوستش گفت: »چه شکوفه‌های صورتی قشنگی! چقدر خوشگل 
شــده‌اي!« درخت آلوچه گفت: »واي... تو خودت را با این شکوفه‌های سفید نديده‌اي! 

ماه شده‌اي!«
كم‌كم پرستوها هم رســيدند. باران نم‌نم باريد. نسيم خنك آمد و شكوفه‌ها را توي هوا 
پاشيد. باغچه شكوفه‌باران شد. بهار خوش‌حال بود. دور همه مي‌گشت و مي‌خواند: »بياييد 

بيدار بشويم. سبز بشويم. نو بشويم ...«
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